
  )٣(روشنفكران دينى و مدرنيزاسيون فقه 
  فقه دانش دنيوی يا اخروی؟

 مسعود امامى 

 
 :چكيده

غزالى در هشت قرن پيش، فقه را دانشى دنيوى خواند و اينك روشنفكران دينى، اين «
رأى را براى توجيه قداست زدايى از شريعت و سلب جاودانگى از احكام شرعى و تنزّل فقه 

 .اند  ش عرفي  حقوق، به استخدام گرفتههاى دان  در اندازه

در اين نوشتار ضمن مراجعه مستند به آراء غزالى پيرامون دنيوى بودن دانش فقه، و 
اند، نظريه دنيوى   هاى او با قرائتى آه روشنفكران دينى از ديدگاه وى ارائه داده  تفاوت انديشه

 ١.»بودن علم فقه از نگاه غزالى و روشنفكران نقّادى شده است

 
 :مقدمه

روشنفكران دينى هماهنگ با پديده مدرنيته و سكولاريته، به قداست زدايى و راز زدايى 
هاى گوناگون، از قدسيّت و غيب دين آاسته و آن را   از دين و شريعت پرداخته و به شيوه

گيرى از برخى آراء   در اين ميان با بهره٢.اند اى دنيوى و زمينى جلوه گرساخته  پديده
تواند آنان را به اين هدف نزديك آند، ساحت دنيا گرايى را تقويت  دان سلف آه مىانديشمن
 .اند آرده

عبدالكريم سروش آه پس از مولوى ـ در ميان انديشمندان بزرگ مسلمان ـ بيشترين اُنس 
و آتاب احياء علوم الدين او دارد، رأى غريب )  قمرى٥٠٥متوفاى (را به افكار محمد غزالى 

اب دنيوى بودن دانش فقه، در آتاب مذآور پسنديده و بارها در آثار خود به تبيين و او را در ب
 ٤. محمد مجتهد شبسترى نيز همگام با او اين راه را ادامه داده است٣.ترويج آن پرداخته است

قبل از تبيين و بررسى آراء اين دو معاصر، شايسته است به انديشه غزالى آه مبدأ اين 
 .ى بيندازيمديدگاه است نگاه

 

 دنيوى بودن علم فقه از نگاه غزالى

علوم : چكيده سخن غزالى در آتاب احياء علوم الدين، باب دوم از آتاب العلم، چنين است
گردد و مقصود از علوم شرعى دانش هايى است  به دو بخش شرعى و غير شرعى تقسيم مى

                                                 
شد و بيشتر به ارائه  هاى پيشين اين سلسله مقالات ـ آم و بيش ـ از نقد و داورى پرهيز مى در شماره. ١

 .تر شده است تر و جدى قادانه پر رنگگيرى ن اما در اين شماره جهت; گرديد گزارشى مستند اآتفا مى
، شماره )ع(پيرامون اين موضوع، به شماره نخست اين سلسله مقالات، فصلنامه تخصصى فقه اهل بيت . ٢
 . مراجعه شود٣٩-٤٠
 ١٩١، ١٣٨مدارا و مديريت، ص . ١٨٤ و ١٧٦، ٥٤ تا ٣٥عبدالكريم سروش، قصه ارباب معرفت، ص . ٣
آيين در . ٢٦٢ و ١٤٥سياست نامه، ص . ٢٩اندرباب اجتهاد، ص . ٩٠ و ٧١بسط تجربه نبوى، ص . ٣٦٦و 

 .٣٤٨آيينه، ص 
 .٤٢٠ و ١٦٣محمد مجتهد شبسترى، نقدى بر قرائت رسمى از دين، ص . ٤



اين . عتبار بشر بدان راهى نداردآه از طريق پيامبران به انسان رسيده است و عقل، تجربه و ا
عبارت است ) اصول(قسم نخست . شود علوم به اصول، فروع، مقدّمات و متمّمات تقسيم مى

در اين ميان اجماع و اثر صحابى به . ، اجماع امت و آثار صحابه)ص(از قرآن، سنّت پيامبر 
 . شوند دليل حكايت از سنّت اعتبار دارند و از علوم شرعى شمرده مى

شوند، البته نه به   فهميده مى) قسم اوّل (علومى هستند آه از اصول ) فروع(سم دوم ق
هاى عقلانى در متن آتاب و سنّت آه موجب درك مفاهيم  جهت دلالت ظاهر لفظ، بلكه با آاوش

مفاهيمى آه غير از معانى ظواهر الفاظ است چنانچه از اين سخن ; گردد نوينى از آنها مى
، اين گونه »سزاوار نيست قاضى در هنگام غضب قضاوت نمايد«: فرمايد  آه مى) ص(پيامبر 

 .آيد آه قضاوت او هنگام گرسنگى شديد و يا درد شديد نيز شايسته نيست  به دست مى

هاى فقه نيز   شود و آتاب  قسم اوّل  به مصالح دنيا مربوط مى: فروع بر دو قسم است
قسم دوم به مصالح . فقيهان، دانشمندان دنيا هستنداز اين رو ; باشند دار بيان اين قسم مى  عهده

و آن علمى است آه به حالات قلب و اخلاق پسنديده و ناپسند، و نيز آنچه ; آخرت مربوط است
 .پردازد باشد، مى مورد خوشايند و ناخوشايند خداوند مى

از غزالى سپس به تشريح علوم مقدّمات و متمّمات از اقسام علوم شرعى پرداخته و پس 
بر ) دنيوى دانستن علم فقه(آن در صدد توضيح و دفاع از دشوارترين بخش آلام پيشين خود 

اگر گفته شود آه چرا فقه را در زمره علوم دنيوى قرار دادى و فقيهان را : گويد  او مى. آيد  مى
و خواهم گفت آه خداوند، آدم و فرزندان او را از خاك و گل آفريده ! دانشمندان دنيا ناميدى؟

پس از حيات دنيوى، آنها را روانه عالم قبر خواهد آرد و سپس به قيامت پا خواهند نهاد و 
پس دنيا مقدمه آخرت . آنگاه گروهى به دوزخ و گروهى ديگر به بهشت رهسپار خواهند شد

از اين رو اگر مردم در آن به . اى پسنديده براى جهان ديگر برگرفته شود است، تا از آن توشه
ولى ; گردد و فقيهان بيكار خواهند شد  ها خاموش مى   انصاف بسر برند، آتش نزاععدالت و

گردد و نياز به  آنند و همين امر منشأ پيدايش خصومت مى مردم از شهوات خود پيروى مى
سلطان نيز نيازمند قانون خواهد بود تا به وسيله آن به تدبير امور . گيرد  سلطان شكل مى

ر و مرشد سلطان در امر سياست و تدبير مردم و انتظام امور آنان بپردازد و فقيه، آموزگا
زيرا دنيا مزرعه آخرت است و سعادت ; آند  پس فقه ـ با واسطه ـ به دين ارتباط پيدا مى. است

به همين جهت سياست و تدبير مردم و دانش مربوط به آن . دينى بدون توجه به دنيا ممكن نيست
شود، بلكه به واقعيتى مربوط است آه مقدمه لازم   رده نمىدر درجه نخست از علوم دين شم

 .براى ديندارى است

شود آه آنچه گفته است ـ اگر مردم با عدالت زندگى آنند   سپس غزالى بر اين متنبّه مى
انجامد ـ تنها بر بخشى از فقه آه به  گردد و آار فقيهان به تعطيلى مى ها خاموش مى آتش نزاع

گردد و نياز مردم به فقيهان در عبادات و  ربوط است منطبق مىاحكام قضايى شريعت م
نزديكترين : گويد از اين رو در مقام پاسخ بر آمده و مى. معاملات همچنان پابرجا خواهد بود

 نماز و زآات - ٢; اسلام- ١: دهد سه چيز است اعمال به آخرت آه فقيه پيرامون آنها نظر مى
 . حلال و حرام- ٣; 



شايستگى در بعد فقهى اين اعمال دقت شود، آشكار خواهد شد آه رأى فقيه در اما اگر به 
اسلامى . آند و بى واسطه راهى به آخرت ندارد  اين گونه اعمال از مرزهاى دنيا تجاوز نمى

گويد، تنها اسلام زبانى است آه چه بسا از ترس شمشير و براى حفظ  آه فقيه از آن سخن مى
چنين اسلامى هيچ سودى براى آخرت ندارد، در حالى آه در . جان و مال ابراز شده است

 .ها راه گشا خواهد بود و قلب هم از حدود ولايت فقيه خارج است آخرت اخلاص قلب

فقيه در نماز نيز فقط به صورت ظاهرى اعمال توجه دارد و در نظر او اگر نمازگزارى 
هر چند از ; ، نمازش صحيح استبه تمامى ضوابط و شرايط ظاهرى اجزاء نماز پايبند باشد

آغاز تا پايان آن ـ غير از تكبيرة الاحرام ـ از ياد خدا غافل باشد در حالى آه چنين نمازى براى 
پس خضوع و خشوع . او هيچ سودى در آخرت ندارد، چنانچه اسلام زبانى نيز بى فايده بود
واهد بود از دايره آراء قلب آه عمل مربوط به آخرت است و بواسطه آن، عمل ظاهرى مفيد خ

فقهى خارج است و اگر فقيهى به چنين امورى بپردازد نظر او استطرادى بوده و از حدود 
 .دانش فقه بيرون رفته است

اش را   آند آه در چه شرايطى مكلف وظيفه  در زآات هم فقيه تنها به اين بسنده مى
فردى از پرداخت زآات امتناع اگر . گردد اش برىّ مى دهد و ذمّه نسبت به حكومت انجام مى

ورزد و حكومت به زور از او زآات بگيرد ـ در نظر فقيه ـ پس از آن تكليفى بردوش آن فرد 
در پايان هر سال براى فرار از ٥آند آه ابو يوسف  آنگاه غزالى حكايت مى. نخواهد بود

ز همسرش آرد و پس از گذشت سال زآوىّ ا پرداخت زآات، مال خود را به همسرش هبه مى
وقتى اين ماجرا را براى استادش ابوحنيفه نقل .خواست تا مالكيت اموال را به او بازگرداند  مى

آرى، : گويد  غزالى جسورانه مى. اين عمل برخاسته از فقاهت اوست: آردند، وى گفت
ولى ضرر آن در آخرت از هر جنايتى ; ابوحنيفه راست گفت، اين عمل برگرفته از فقه دنياست

 . است و اين مصداق علم زيانبار استبيشتر

نخست، : شود چهار مرتبه دارد  اما پايبندى به حلال و حرام در دين آه ورع ناميده مى
دوم، ورع . احتراز از حرام ظاهرى آه اين مقدار در عدالت شاهد، قاضى و ولىّ شرط است

 حلال محض به سوم، ورع متّقين آه ترك. صالحين آه پرهيز از شبهات در حرام الهى است
جهت  ترس از وقوع در حرام است و چهارم، ورع صدّيقين آه اعراض از ماسوى االله 

شود و ساير مراتب از دايره  دراين ميان تنها مرتبه نخست به داورى فقيه مربوط مى. باشد  مى
پس . دهد فقه خارج است و تحقق مرتبه اوّل  در انسان او را از بارگناه در آخرت نجات نمى

                                                 
او پس . ، قاضى نامدار و يكى از بنيان گذاران فقه حنفى است)١٨٢ - ١١٣(ابويوسف، يعقوب بن ابراهيم . ٥

 سال ١٧جلس محدّثان، مجذوب حلقه فقه ابوحنيفه شد و بر اساس برخى روايات، از چندى آمد و شد در م
ترين شاگرد ابوحنيفه و به سان فقيهى مبرّز در  مصاحبت او را اختيار آرد و از آن پس به عنوان برجسته

ين دو رود و ا او پس از ابوحنيفه دومين پايه گذار مذهب حنفى به شمار مى. محافل علمى عراق نامبردار شد
وى در زمان برخى از خلفاى . دهند در آنار محمد بن حسن شيبانى ارآان سه گانه فقه حنفيان را تشكيل مى

بنى عباس ـ از جمله هارون ـ منصب قضاوت بغداد را بر عهده داشت و براى نخستين بار ـ در تمدن اسلامى ـ 
پاآتچى، احمد، ... (عهده دار اين سمت بوداز سوى خليفه به او لقب قاضى القضات داده شد و تا پايان عمر 

 .١٣٧٣، چاپ اوّل ، تهران، )٤٤١، ص٦دائرة المعارف بزرگ اسلامى، ج



از اين ; گويد  يه به حالات قلب آارى ندارد و فقط پيرامون آنچه شرط عدالت است سخن مىفق
 .آند رو نظر فقيه مربوط به دنياست و از اين رهگذر به رستگارى اخروى ارتباط پيدا مى

توان علم فقه را همتراز ديگر علوم دنيوى همچون طب دانست، زيرا فقه   با اين همه نمى
نخست اين آه فقه ـ بر خلاف طب ـ علمى شرعى است آه : رافت دارداز سه جهت بر طب ش

دوم اين آه هيچ سالكى بى نياز از فقه نيست، اما نيازمندان به طب . از نبوت گرفته شده است
چون فقه به اعمال ; باشند و سوم آن آه علم فقه همجوار علوم آخرتى است  فقط بيماران مى

هاى جوانحى و باطنى است و   أ آنها صفات و ويژگىپردازد آه منش  ظاهرى و جوارحى مى
گردند، بر خلاف طب آه منشأ صحت و مرض در آن   موجب شقاوت يا سعادت اخروى مى

 .خصوصيات بدن است آه با جان و قلب ارتباطى ندارد

پردازد و بار ديگر از فقيهان   غزالى سپس به توصيف علوم آخرت و تقسيمات آن مى
اند و در علم  د آه از علوم آخرتى ـ آه واجب عينى است ـ بازماندهآن عصر خويش گلايه مى

اند و خوشحالند آه عمر  فقه ـ آه از علوم دنيوى است ـ به تطويل برخى فروع بى فايده پرداخته
حال آن آه اگر درد دين داشتند واجب عينى را . اند خويش را در راه علوم دينى صرف آرده

هاى اسلامى آآنده   در حالى آه شهرها و سرزمين٦;آردند ىبراى آسب واجب آفايى رها نم
اند و از عالمان خدا ترسى آه راه آخرت را پديدار   از فقيهانى است آه فقه دنيا را برگزيده

! روند؟ چرا اين فقيهان بدنبال طبابت آه مانند فقه، واجب آفايى است، نمى. سازند خبرى نيست
در بسيارى از بلاد اسلامى مسلمانان نيازمند طبيبان اهل چه بسا به دليل همين سهل انگارى، 

دليل اين امر چيزى نيست . ذمّه گردند آه حتى شهادتشان پيرامون بيماران خود اعتبارى ندارد
تواند به مناصب دنيوى همچون ولايت بر اوقاف  مگر آنكه آسى با طبابت ـ بر خلاف فقه ـ نمى

 . و محبوبيت ميان مردم دست يابدو اموال ايتام و مقام قضاوت و رياست

پردازد و بارديگر   غزالى در ادامه به تبيين جايگاه علم آلام و فلسفه و تقسيمات آنها مى
آند آه عالمان دانش آخرت عبارتند از آگاهان به علم مكاشفه ـ آه حقيقتى جز  تأآيد مى

اين عالمان بر متكلمان و نورانيّت باطن ندارد ـ و علم معامله آه شناخت حالات قلب است ـ و 
آه از اين دانش برخوردار بودند ) ص(از اين روست آه اصحاب پيامبر . فقيهان برترى دارند

آمدند و از خود نيز به تصدى مقام  و در زمره پايه گذاران و دانشمندان علم آلام به شمار نمى
آند آه   ياد آورى مىوى سپس . دادند، در بالاترين مراتب جاى دارند فتوا رغبتى نشان نمى

برخى فقيهان بزرگ همچون امامان چهارمذهب اهل سنّت، نه تنها پيش گامان فقه و اجتهاد 
آنگاه با نقل . آمدند بودند، بلكه  در آسب علوم آخرت نيز سرآمد عصر خويش به شمار مى

 ٧.رساند ىحكاياتى پيرامون عبادت، زهد و تقواى هريك از ائمّه اربعه، اين باب را به پايان م

                                                 
غزالى در آغاز باب دوم آتاب العلم و قبل از طرح مباحث پيرامون اقسام علوم شرعى و غير شرعى، به . ٦

 و از آن ميان از احكام شرعى عبادى و پردازد آه آموختن آنها بر هر مكلّفى واجب عينى است ذآر علومى مى
پس وى دانش استنباط و اجتهاد احكام شرعى را واجب آفايى . آند غير عبادى  مورد ابتلاى هر مسلمان ياد مى

 .شمارد داند، در حالى آه آموختن احكام شرعى مورد نياز را بر هر مسلمانى واجب عينى مى مى
دارالقلم، چاپ سوم، . ٣٣ ـ ٢٠، ص١، احياء علوم الدين، ج)٥٠٥ى متوفّ(غزالى، ابو حامد محمد بن محمد . ٧

هاى ديگر او در آتاب احياء علوم الدين مراجعه  براى آگاهى از رأى غزالى دراين خصوص و ديدگاه. بيروت



خواند و  هاى ديگر آتاب احياء علوم الدين، فقه را علمى دنيوى مى غزالى در بخش
در آتاب ذمّ الدنيا و در مقام بيان حقيقت دنيا و . نشاند  فقيهان را در آنار عالمان دنيا مى

و . خوراك، پوشاك و خانه: داند هاى انسان را سه چيز مى  هاى دنيوى، مهمترين حاجت شغل
آنند پنج صنعت ذآر   ها و صناعاتى آه آدمى را در رفع آن حاجات يارى مى پيشهاصول 

ها اشتغال  پيشه ورانى آه بدين شغل. آشاورزى، دامدارى، شكار، دوزندگى و بنّايى: آند  مى
اى را چون درودگرى،  هاى تازه شوند آه پديد آمدن شغل مىورزند به آلاتى محتاج مى
از سوى ديگر انسان آه موجودى اجتماعى است، ابتدا با . آند  آهنگرى و چرم گرى ايجاد مى

نهد و چون هيچ آس از عهده  همسر و فرزندان و سپس با ساير مردم، حياتى جمعى را بنا مى
آشمكشى آه ميان . آيد آيد، تقسيم آار لازم مى رفع جميع حاجات ضرورى خويش بر نمى

آيد،  روندان در بيرون از خانه پديد مىهمسران در درون خانه و در ميان پيشه وران و شه
بنابراين، از يك سو شغل مهندسى و مسّاحى متولّد . آورد ترى را پديد مى هاى تازه شغل
هاى زمينى و آبى يارى دهد و از طرفي  ديگر   شود تا آشاورزان را در رفع خصومت  مى

دند و از سوى ديگر فقه آيند تا دست راهزنان ومتجاوزان را ببن محتسبان و داروغگان پديد مى
 ٨.ها را مشخص آنند شوند تا قانون و حدود الهى رفتار اجتماعى انسان و فقيهان ظاهر مى

وى همچنين در آتاب مراقبه و محاسبه، پس از بحث طولانى پيرامون حقيقت مراقبه و 
 :گويد  درجات آن مى

 همه. در اين روزگار هيچ آس به شناختن آفات اعمال اقبالى ندارد«
اند تا در خصومت هايى آه زاده   اند و رفته مردم اين علوم را مهجور نهاده
گويند فقه همين است و علم به آفات را آه  شهوات است داورى آنند و مى

اند و يكسره به فقه دنيا مشغول  فقه دين است از زمره علوم بيرون آرده
را از عناصر درحالى آه فقه دنيا اگرحسنى دارد اين است آه دل . اند  شده

بيگانه و غفلت آور بپيردايد تا به فقه دين بپردازد و فقه دنيا به واسطه اين 
 ٩.»شود  فقه است آه در زمره علوم دينى شمرده مى

او . نهد  غزالى در آتاب جواهر القرآن در راهى مشابه آنچه در احياء پيموده است گام مى
آند   و آنها را به علوم قشر و لُباب تقسيم مىپردازد   به تشريح علوم برگرفته از قرآن آريم مى

مخارج حروف، لغات قرآنى، : و با ترتيبى ارزشى و صعودى به سوى لُبّ قرآن، پنج علم
آنگاه علوم لُباب . شمارد اعراب و نحو قرآن، قرائات و تفسير ظاهرى را از علوم قشرى مى

آند و   و طبقه سفلى تقسيم مىرا آه در مرتبه بالاترى جاى دارند به دو قسم طبقه ى عليا
سپس علم . داند برترين علم طبقه عليا را معرفت خداوند و سپس شناخت صفات و افعال او مى

پس از آن به تشريح . شمارد ى عليا مى سلوك الى االله و شناخت معاد را دو علم ديگر طبقه
 از علوم طبقه عليا و تر  پست(اى ميانه  ى سفلى آه در ميان علوم قرآنى در مرتبه علوم طبقه

                                                                                                                                            

 .٢١٥ ـ ٢١٣، ص٣همان، ج. ٨
 .٣٦٩، ص٤همان، ج. ٩



پردازد و علم فقه، آلام و قصص قرآنى را از اين علوم   جاى دارند، مى) برتر از علوم قشرى
 .داند  شمارد و درميان آنها علم قصص را در مرتبه نازلترى مى  مى

غزالى ـ در اين آتاب ـ  فقه را متكفّل حفظ مصالح ضرورى دنيا آه همان حفظ نفس و نسل 
آوشد تمام آيات الاحكام را در اين چارچوب قراردهد، از اين رو تمامى   او مى .داند  است، مى

آيات بيع، ربا، دين، مواريث، اسباب نفقات، تقسيم غنايم و زآات، عتق، آتابت، استرقاق و 
دهد و در بخش حفظ نسل، آيات نكاح، طلاق، رجوع،  اسارت را در بخش حفظ نفس قرار مى

از . آورد  ظهار، لعان و محرّمات نسبى، سببى و رضاعى را مىعده، خلع، مهريه، ايلاء،
دهد،  سوى ديگر آيات حدود، قتال، آفارات، ديات و قصاص را در بخش دفع مفاسد جاى مى

 ١٠.آنند  زيرا به زعم او اين امور مجازات هايى هستند آه تهديدات نفوس و نسل را دفع مى

آتاب قصه ارباب معرفت، انديشه غزالى در » جامه تهذيب برتن احياء«سروش در مقاله 
آند و سپس به رأى  اى نقل مى  پيرامون دنيوى بودن علم فقه را به تفصيل و بدون هيچ مناقشه

 آه فقه نه علمى دنيوى، بلكه علم به ١١پردازد  فيض آاشانى در آتاب المحجّة البيضاء مى
ه فيض، ميان او و غزالى به آنگاه با مناقشه در ديدگا. مقرّبات و مبعّدات جهان آخرت است

شناسى  تر از فقه تر و هوشمندانه شناسى غزالى را بسى دقيق  نشيند و در نهايت فقه داورى مى
 ١٢.داند  فيض مى

اى در آن براى  سروش در ديگر اثار خود نيز اين ديدگاه را بدون وارد آردن هيچ خدشه
. پرازد تايج به دست  آمده از آن مىگيرد و به تبيين آن و ن  هاى خود به آمك مى  تأييد انديشه

پيش از طرح نظريه دنيوى بودن علم فقه از ديدگاه روشنفكران دينى و نقد و بررسى آن، 
اى  شناسى غزالى از زبان خودش، با روايت سروش از آن، مقايسه شايسته است ميان فقه

 .گاهى پيدا آنيمصورت گيرد تا از ميزان تأثير انديشه سروش برگزارش او از آراء غزالى آ

غزالى در سراسر آتاب احياء علوم الدين، از دنيا خواهى همه اصناف دانشمندان و مدّعيان 
او به نقد بى پرواى فقيهان، متكلمان، فيلسوفان، صوفيان، مدعيان . عصر خويش شكوه دارد

اى پردازد و در اين راستا زواي سلوك و عرفان و ديگر طبقات نخبگان جامعه مسلمانان مى
غزالى نشان . سازد هاى آنها را آشكار مى آاود و شجاعانه عيب  ظاهر و باطن آنان را مى

دهد آه اهل مسامحه و مصلحت جويى نيست ودر صراحت گفتار ـ در اين خصوص ـ بى   مى
او بيش از آنكه فيلسوفانه به تحليل معرفت شناسانه هريك از . همتا و يا لااقل آم نظير است

بپردازد و در صدد ترسيم جايگاه آنها باشد، روانشناسانه و جامعه شناسانه به هاى علوم   رشته
وارسى و ارزيابى دانشمندان اين علوم پرداخته و منزلت روحى ـ روانى آنان و نيز سيره 

اين مسئوليت احياگرانه را غزالى در آتابى همچون احياء علوم . آشد عملى شان را به نقد مى
                                                 

 .١٤٠٣، دار الآفاق الجديدة، بيروت، چاپ پنجم، ٢٢ ـ ٩غزالى، ابوحامد محمد، جواهر القرآن، ص. ١٠
فقيه، محدّث و مفسّر بزرگ اماميه است آه تعداد تأليفات ) ١٠٩١ ـ ١٠٠٧(مولى محسن فيض آاشانى . ١١

اين .  تأليف آتاب المحجة البيضاء في  تهذيب الاحياء را به پايان رساند١٠٤٦او در سال . رسد  مى٨٩وى به 
هاى فيض است آه بيشترين  آتاب پيرايش و آرايش آتاب احياء علوم الدين براساس باورهاى شيعى و انديشه

 صوفيانه و روايات تصرفات ا و در متن احياء را در مباحث فقهى، عقايد آلامى و فلسفى، تصوف و اخلاق
 .توان يافت مى
 .٥٣ ـ ٣٣عبدالكريم سروش، قصه ارباب معرفت، ص . ١٢



ت متنى اجتماعى و اخلاقى است بر دوش خود احساس آرده و در صدد الدين آه در وهله نخس
فيض آاشانى نيز در قريب به اتفاق اين موارد با او هم سخن است و . ايفاى آن بر آمده است
 ١٣.آند آلمات او را نقل مى

                                                 
المحجّة . ٣٨٨ ـ ٣٦٣، ص٣احياء علوم الدين، آتاب ذمّ الغرور، ج: به عنوان نمونه مراجعه شود به. ١٣

زد و در پردا غزالى در اين بخش از آتاب خود به بيان حالات اهل غرور مى. ٣٥٧ تا ٣٠٩، ص٦البيضاء، ج
آند و دانشمندانى را آه به علوم شرعى و عقلى مشغول هستند و  اوّلين قسم از اهل غرور، از عالمان آغاز مى

. شمارد اند، از اصناف مغرورين مى اند و به علم خود مغرور شده از آاوش در صفات درونى خود بازمانده
ان، اديبان، دانشمندان اخلاق و مدعيان عرفان را او در اين راستا فقيهان، فيلسوفان، متكلمان، واعظان، محدث

رود و با دقت و حوصله به بيان انواع  آن گاه به سراغ اهل عبادت و عمل مى. آشد به طور يكسان به نقد مى
فيض نيز در آتاب تهذيب احياء ـ با اندآى تلخيص ـ به . پردازد مكايد و وساوس آشكار و نهان اين صنف مى

 .زالى پرداخته و بر آنها مهر صحت زده استنقل تمامى سخنان غ
روشنفكر معاصر مصرى، نصر حامد ابو زيد براين باور است آه غزالى در نقدعالمان و دنيا خواهى آنان 

 :آند گذشته خويش را نفى مى
غزالى در نقد و اعتراض بر فقيهان و مذمّت دنيا پرستى و همراهى و همكارى آنان با حكام و سلاطين، در 

توان برخى جوانب بحران روحى غزالى  از همين جا مى. آند ع روزگار خويش را يكسره نقد و مذمت مىواق
هاى فكرى او در قالب تأليف و تدريس، بيش از آن  آرد تمام فعاليت چه او احساس مى; را به درستى دريافت

نگاه آنيد به (وده است آه براى خدا و آخرت باشد، در راه آسب شهرت و اعتبار دنيوى در چشم حاآمان ب
ترين آنها از اين منظر، آتاب الردّ على  در واقع بسيارى از آتب غزالى ـ و مهم). ١٢٥المنقذ من الضلال، ص 

اما در اين ميان، . الباطنية ـ بنا به فرامين حكومتى و در جهت ردّ و ابطال اعتقادات شيعه نوشته شده است
در مدت اقامتم در «:  از اهميّت و معناى خاصى برخوردار استآند روشى آه غزالى خود بدان اشاره مى

 آه شوق خدمت به آستان مقدس، نبوىّ و امامى المستظهر باالله ـ آه خداوند بر شوآتش ]بغداد[مدينة السلام 
اش را بر سر خلق مستدام دارد ـ داشتم، همواره در فكر تأليف آتابى در علوم دينى بودم آه با  بيفزايد و سايه

خرم، ميوه ى  آن شكر نعمت گزارم و ادب خدمت به جا آرم و در عوض آن همه رنج و مشقت آه بر جان مى
در تحيّر آه آدامين علم را براى تصنيف برگزينم و چه فنّى را در ; ليك درمانده بودم. قبولى و تقرّب بچينم

گون آرد و ذوق اذعان و فرمان اين حيرتم مراد را ديگر. معرض رضايت و قبول آستان شريف نبوى در آورم
بردارى ام را سلب آرد تا آنكه فرمانى از آستان مقدس و نبوى المستظهر باالله در آمد و اين خادم خود را به 

آافى است در اينجا در به آارگيرى ). ٣٢الردّ على الباطنية، ص (» تأليف آتابى در ردّ بر باطنيّه اشارت آرد
ى خودش و اطلاق اوصاف قداست و نبوّت بر خليفه ى عباسى دقت  در بارهاز سوى غزالى » خادم«واژه ى 

 .آنيم
توان انكار آرد آه غزالى در آتاب به بهترين وجه، علم را در خدمت اهداف سياسى حاآمان در  هيچ نمى

آتاب شمارد، همين مبانى را در باب نُهم  او آه انديشه ى شيعى را با مبانى عقلى خود مردود مى. آورده است
فى اقامة البرهان الفقهى الشرعى على أنّ «: دهد آند و آن باب را چنين عنوان مى خود به آلّى فراموش مى

، و در آن لباسى بر قامت خليفه ى »الامام الحق فى عصرنا هذا هو الامام المستظهر باالله حرّس االله ظلاله
; علم، عصمت و اتّصال به منبع نبوت ـ است پوشاند آه واجد تمام صفات امامان شيعى ـ از جمله  عباسى مى

آند و  گيرى مى همان صفاتى آه غزالى در ديگر فصول آتاب به سبب اعتقاد شيعيان به آنها، بر شيعه خرده
ترديدى نيست آه غزالى بعدها اين حقيقت را دريافت آه . شمارد ها را مردود مى اتصاف امامان شيعه بدان

ت اهداف حكام و سلاطين درآورده است و همين امر بحران روحى او را چنان چگونه انديشه خود را در خدم
 :آند وى خود اين بحران را چنين توصيف مى. تشديد آرد آه به حُبسه و گنگى در زبان گرفتار شد

در آن . هاى آخرت مرددّ بودم هاى دنيا و انگيزه  به مدت شش ماه در ميان دلبستگى٤٨٨از ماه رجب سال «
. ارم از اختيار به اضطرار آشيد، چرا آه خداوند بر زبانم قفل نهاد تا آنكه در آار تدريس نيز بازماندمزمان، آ

زبانم گويايى ; توانستم آوشيدم روزى را چنان به تدريس بگذرانم آه دل همه را شاد گرداند، نمى هر چه مى
گنگى زبان، اندوهى بر دلم نشاند آه سپس اين . شد حتى يك آلمه را نداشت و هيچ سخنى بر زبانم جارى نمى

اى را  هيچ نوشيدنى برايم گوارا نبود و هيچ لقمه. نيروى هضم و گوارش خوردنى و نوشيدنى را مختل گردانيد
» .عاقبة الامر قواى جسمانى ام چنان ضعيف شد آه پزشكان از درمانم قطع اميد آردند. توانستم هضم نمى

امد ابوزيد، معناى متن پژوهشى در علوم قرآن، ترجمه مرتضى آريمى نيا، نصر ح). (٦٤المنقذ من الضلال، (



پس غزالى نخست به نقد عالمان ـ و از جمله فقيهان ـ پرداخته است و در آنار اين داورى 
اى نيز به تبيين جايگاه علم فقه در آنار ساير علوم دارد، اما سروش در نقل  اشارهاخلاقى، 

هاى خود، بدبينى مضاعفى نسبت به فقه و فقيهان از خود  آراء غزالى و نيز در تبيين ديدگاه
به . آند هاى غزالى، گاه انصاف را رعايت نمى اى آه در نقل انديشه دهد، به گونه نشان مى

درمورد نخست در ; پردازد  غزالى در دو جا به مقايسه علم طب و علم فقه مىعنوان نمونه 
چنين نيست، فقه به : گويد  پاسخ به اين سؤال آه چرا شأن فقه را همچون طب قراردادى، مى

 .١٤»...سه جهت بر طب شرافت و برترى دارد

ير داده و اما سروش اين فرازهاى سخن غزالى را آه از وجوه برترى فقه حكايت دارد تغي
 :آند با حذف لفظ و مفهوم شرافت و برترى و تبديل آن به تفاوت، اين گونه نقل مى

علم فقه از نظر غزالى، علمى دنيوى است و در آنار علومى چون ... «
با اين تفاوت آه فقه اوّلاً علمى شرعى است و ثانياً ; نشيند  طب و نجوم مى

لاف طب آه فقط به آار بر خ; همه سالكان طريق آخرت بدان محتاجند
آيد و ثالثاً علمى است مجاور علم طريق آخرت و متمّم و مكمّل  بيماران مى

 ١٥.»آن

آند و از لابه لاى آلمات غزالى در تشابه فقه و طب،  سروش به اين مقدار نيز بسنده نمى
سه  آه دومين مورد از موارد مقاي١٦يابد اى را مى در آماده سازى مقدمات سلوك آخرت، جمله

ميان اين دو دانش در آلام غزالى است ـ و آن را بدون ذآر مقدماتى آه در آلام غزالى وجود 
 :آند آه گوياى برترى طب بر فقه است اى نقل مى دارد، به گونه

در مطاوى آلمات غزالى نكته ديگرى هم در باب علم فقه هست آه از «
د آه بيمار حتى دان  توان گذشت، و آن اين آه وى طب را علمى مى آن نمى

يعنى حتى اگر خداوند جز يك مخلوق نيافريده ; در تنهايى بدان محتاج است
اما فرق فقه با طب . باشد و او هم بيمار شود، او را از علم طب چاره نيست

اين است آه آدمى اگر تنها باشد چه بسا آه مستغنى از آن باشد، لكن وى را 
 ١٧.»دگى آندتواند تنها زن اند آه نمى  چنان آفريده

در آتاب دائرة المعارف » احياء علوم الدين«جالب اينجاست آه همين رويه را هم در مقاله 
گيرد و در مقام بيان تفاوت ميان فقه و طبّ در نگاه غزالى، از وجوه   بزرگ اسلامى پى مى

 :نمايد  آند و تنها به همين وجه اخير اآتفا مى سه گانه برترى فقه بر طب ياد نمى

آند و ديگرى  يكى ابدان را آباد مى: و طب از جهاتى با هم شبيهندفقه «
جهان را، ولى فرق مهمّشان اين است آه آدمى حتى در وحدت و غربت هم 
                                                                                                                                            

لم أنّ التسوية غير لازمة بل بينهما فرق و أنّ الفقه أشرف فاع... «: ٢٥، ص١غزالى، احياء علوم الدين، ج. ١٤
 .خلاصه اين عبارات، در صفحات پيشين نقل شد. »:...منه من ثلاثة أوجه، أحدها

 .٣٩عبدالكريم سروش، قصه ارباب معرفت، ص. ١٥
 .٥٥، ص١غزالى، احياء علوم الدين، ج. ١٦
 .٤١عبدالكريم سروش، قصه ارباب معرفت، ص. ١٧



لكن انسان اگر اجتماعى نبود، بسا آه به فقه نيازمند ; به طب محتاج است
 ١٨.»شد  نمى

ع وى در اين دانش است، او سخنان غزالى در باب فقه را آه به گمانش برگرفته از تضلّ
 و بر اين باور است آه غزالى در ميان علوم شرعى به ١٩آند  سرد و بى مهرانه معرفي  مى

 معالجه ٢٢، فقه فروشى، ٢١هاى فقهى  گيرى   سروش از آسان٢٠.فقه منزلتى نازل داده است
هاى  ت، بى اعتنايى به رخص٢٤، بى نيازى انسان تنها از فقه٢٣هاى فقه ناپسند رذايل به شيوه

ترين   و اين آه فقه آوچك٢٦، برترى طريقت بر شريعت ٢٥فقهى و نظر آردن به فتواى دل 
آند و در    در ديدگاه غزالى ياد مى٢٧آورد، شرط از شروط سلوك طريق آخرت را فراهم مى

 :افزايد  نشيند و مى  پايان به داورى مى

                                                

حتى غزالى هم فقه را بالاتر از آن نشانده است آه جاى ... «
 ٢٨»...ستاو

شناسى غزالى، يكسويه و  هاى شخصى سروش، گزارش او از فقه فارغ از قضاوت
او نديده و يا نخواسته است همه آنچه را آه در آلمات غزالى پيرامون فقه وجود . گزينشى است
ترديدى نيست آه غزالى فقه را علمى دنيوى معرفي  آرده است و مرتبه آن را . دارد بيان آند
. داند، اما اين، همه سخن غزالى نيست  تر از جايگاه علم آخرت مى  شرعى پاييندر ميان علوم

پردازد و وظيفه   او در باب پنجم از آتاب العلم به ذآر آداب و وظايف معلمان و متعلمان مى
دهد آه دانش پژوهان نبايد هدفي  جز تهذيب باطن و قرب به  هفتم را اين گونه توضيح مى

ترين   بايست نزديك ند و نبايد به دنبال رياست و مال و جاه بيفتند و مىسوى خداوند داشته باش
 :افزايد آن گاه مى. راه را به سوى مقصد ـ آه علم آخرت است ـ بجويند

اين سخنان بدين معنا نيست آه انسان به ديگر علوم شرعى يعنى علم «
وم فتوا و علم نحو و لغت آه مربوط به آتاب و سنّت است و نيز ساير عل

باشند، به ديده حقارت نظر آند و   مقدمات و متمّمات آه واجب آفايى مى
سزاوار نيست از غلوّ و زياده روى من در تمجيد علم آخرت، پستى و بى 

 
ضعف اين . ١٣٨، ص٧ريم سروش، دائرة المعارف بزرگ اسلامى، مقاله احياء علوم الدين، جعبدالك. ١٨

. نمايد آه نيازى به استدلال ندارد سخن غزالى آه اين چنين به رُخ آشيده شده است، چنان روشن و بديهى مى
فقهى همچون طهارت، دانند آه بخش قابل توجّهى از ابواب  آنان آه اندآى با فقه آشنايى دارند به خوبى مى

متوجه انسان ... نماز، روزه، اعتكاف، حجّ، صيد و ذباحه، اطعمه و اشربه، وقف، يمين، نذر، عهد، آفارات و
 .آند باشد و غربت و تنهايى، او را از فقه بى نياز نمى به دور از اجتماع هم مى

 .٣٩عبدالكريم سروش، قصه ارباب معرفت، ص. ١٩
 .٤٢همان، ص . ٢٠
 .١٥ص همان، . ٢١
 .٢١همان، ص . ٢٢
 .همان. ٢٣
 .٤١همان، ص . ٢٤
 .٤٢همان، ص . ٢٥
 .٤٨همان، ص . ٢٦
 .٤٦همان، ص . ٢٧
 .٥٠همان، ص . ٢٨



باشند  ها مى آنان آه حاملان اين دانش. مقدارى اين علوم را نتيجه بگيرى
گيزه آنها همچون مرزبانان و مجاهدان در راه خدا هستند و مادامى آه ان

 ٢٩»...برترى آلمه الهى است مأجور خواهند بود

بيند آه علم  وى در رساله لدنّيه جايگاه دانش فقه را در مقايسه با دانش اخلاق چنان بلند مى
آند و علم اخلاق را تنها متكفل   فقه را عهده دار بيان حقوق خداوند و حقوق مردم معرفي  مى

پردازد و در بيان علم   اين رساله به تقسيم علوم شرعى مىغزالى در . داند بيان حقوق نفس مى
 :گويد  فروع از علوم شرعى ـ آه دانشى مربوط به آردار انسان است ـ مى

نخست حق خداوند متعال آه ; علم فروع مشتمل بر سه حق است«
عبارت است از عبادات همچون طهارت، نماز، زآات، حج و غيره و دوم 

باشد آه بخشى  ها مى ات و روابط ميان انسانحق مردم آه عبارت از عاد
مربوط به معاملات همچون بيع است و بخشى ديگر مربوط به معاقدات 

از اين رو . باشد و نام فقه بر اين دو حق، نهاده شده است  همچون نكاح مى
علم فقه، دانشى شريف، پر فايده، همگانى و ضرورى است آه مردم هيچ 

بود، اما حق سوم، حق نفس است آه همان علم گاه بى نياز از آن نخواهد 
 ٣٠.»...باشد  اخلاق مى

در نهايت، غزالى در آتاب المستصفى آه آن را پس از آتاب احياء علوم الدين و جواهر 
شمارد و فقيهان را برترين دانشمندان   ، علم فقه را برترين علوم مى٣١القرآن تأليف آرده است

اقيمانده عمر خويش را به تأليف در چنين علمى سپرى دهد آه ب  آند و ترجيح مى معرفي  مى
 :گويد  وى پس از نام بردن از دو قسم علوم عقلى و نقلى مى. آند

ها، علمى است آه در آن عقل و نقل در هم آميزند و  برترين دانش... «
رأى و شرع در آنار هم نشينند و علم فقه و اصول فقه از اين قبيل 

ن بخش شرع و عقل به طور يكسان گرفته تري  فقه از پاك. باشند  مى
اى نباشد و   پس نه عقلى محض است آه شرع را جز قبول چاره; شود  مى

و به جهت . نه تقليد محض، آه عقل توان تأييد و يارى آن را نداشته باشد
شرافتى آه علم فقه دارد، خداوند انگيزه بندگان را در آموختن اين دانش 

ن اين علم بالاترين مرتبه را در ميان دانشمندا. فزونى بخشيده است
دانشمندان و بيشترين پيروان را ميان مردم دارند و من در روزگار جوانى 
به جهت ويژگى اين علم در جمع ثمرات دين، دنيا و آخرت، بدين علم 
مشغول بودم و سزاوار است باقيمانده عمر خويش را نيز صرف آن آنم و 

                                                 
 .٥٤، ص١غزالى، احياء علوم الدين، ج. ٢٩
 .١٤١٤، دارالكتب العلمية، چاپ اوّل ، بيروت، ٦٥، ص٣غزالى، مجموعه رسائل الامام الغزالى، ج. ٣٠
ى پس از فرازهايى آه پس از اين ذآر خواهد شد، از تأليفات ديگرش از جمله غزالى در آتاب المستصف. ٣١

 .آند آتاب احياء علوم الدين و جواهر القرآن ياد مى



 باشم و اشتغالى جز فقه قدرشناس لحظات واپسين حيات خود
 .٣٢»...برنگزينم

نگارنده مدعى نيست آه ميان آلمات پراآنده غزالى پيرامون فقه و فقيهان، اختلاف و 
بايست از غرض ورزى اجتناب  ناهماهنگى وجود ندارد، بلكه مدعى است آه گزارشگر مى

مخاطبان خود آند و گزارش خود را منصفانه، جامع و به دور از سلايق شخصى در اختيار 
اين يك فضيلت اخلاقى است آه سروش در نقل انديشه غزالى ـ حتى در مقاله دائرة . قرار دهد

تر ديگرى بر آاستى اين  شواهد مهم. المعارف بزرگ اسلامى ـ از آن تخطّى آرده است
 .گزارش وجود دارد آه پس از اين خواهد آمد

 
 دنيوى بودن علم فقه از نگاه روشنفكران دينى 

در دوره (بدالكريم سروش بر خلاف روشنفكرانى همچون على شريعتى و مهدى بازرگان ع
بر اين باور است آه غايت اصلى دين تأمين سعادت اخروى است و توجه ) فكرى نخست وى

يعنى توجه آن به دنيا براى اين . دين به دنيا تا آنجاست آه دنيا چگونه ممدّ يا مخلّ آخرت است
 آن را در راه آخرت از ميان بردارد، يا امدادهاى آن را تقويت هاى است آه مزاحمت

گيرد آه آنان سعادت اخروى را تابع سعادت دنيوى  وى بر شريعتى و بازرگان خرده مى٣٣.آند
نمودند و دين را در قالب يك ايدئولوژى عرضه آردند، يعنى تمام سعى خويش را مصروف 

 او اين سخن شريعتى را آه ٣٤.موفّق معرفي  آننداين نمودند آه دين را يك مرامنامه دنيوى 
» دينى آه به درد قبل از مرگ نخورد، به درد بعد از مرگ هم نخواهد خورد«: گويد  مى
 ٣٥.بيند اى بسيار گويا در طرح اين ديدگاه مى  جمله

 و بالتبع و بالعرض به دنيا نظر دارد ٣٦اما به اعتقاد سروش دين يك مرامنامه اخروى است
قدار توجه، نه به رفاه و آبادانى دنيوى منجر خواهد شد و نه لزوماً مخالف آن است و و اين م

بايست از محاسبه و تعقل شان   دينداران در اداره دنياى خود مانند ساير عقلاى عالم مى
 ٣٧.گيرند بهره

 :داند سروش رسالت اصلى خويش را در آتاب قطور مدارا و مديريت، تبيين اين نكته مى

نشيند و چرا آسمان   چگونه بر آيين قدسى غبار دنيويت مىآه... «
آند و به آدام دليل است آه مصلحان و محييان،   اى از خاك برتن مى جامه

 ٣٨بينند آه آاميابى دنيوى را در آُنام   گاه صواب و صلاح را در اين مى
دين جستجو آنند و بر اندام شريعت ردايى از ايدئولوژى بپوشانند و آيينى 

                                                 
 .١٣٦٤، انتشارات رضى، چاپ دوم، قم، ٣غزالى، ابوحامد محمد، المستصفى من علم الاصول، ص. ٣٢
 .١٩١عبدالكريم سروش، مدارا و مديريت، ص . ٣٣
 .١٩٤همان، ص . ٣٤
 .١٩٠همان، ص . ٣٥
 .١٩٧همان، ص . ٣٦
 .١٩٦همان، ص . ٣٧
 ).فرهنگ معين(آشيانه انسان و جانوران : آُنام. ٣٨



آه چنان خدمات و حسنات و برآات انسان نواز و آخرت سازى دارد، را 
 ٣٩.»چنين در خدمت دنيا در آورند

اى از قدسيّت و راز فرو خواهد   پذيرد آه چنين نگاه اخروى به دين، آن را در هاله او مى
برد و از جمله فقه را سرشار از مصالح خفيّه و احكام آن را از جنس عباديات محض قرار 

 :دده  مى

در اينجا دوراهى فكرى بسيار سرنوشت ساز و حساسى پيش روى ... «
دين . دو شاخه شدن دين به دنيوى و اخروى يا معاشى و معادى: ماست

، احكام فقهى و اخلاقى را لازم و آافى براى اداره جامعه و )معاشى(دنيوى 
داند و حسن معاد را تابع حسن معاش و در طول  حلّ مشكلات اجتماعى مى

و در مقابل، دين ) همان نحوه تفكر پروتستانى در مسيحيت(داند  آن مى
بيند آه مقصود اصلى از آنها تأمين  ، آنها را تكاليفى مى)معادى(اخروى 

اى براى  سعادت اخروى است و دنيا را فقط به آن منظور و به منزله مقدمه
ام را به عبارت ديگر، همه احك. دهد و بس آن و به قدر حاجت سامان مى
 ٤٠.»بيند  از جنس عباديات محضه مى

داند چنين فقهى هميشه در مقابل مدرنيسم منفعل و تأثيرپذير   اما با اين حال، سروش مى
هاى خود را در جهان غيب استوار نموده است منطقاً از گزند  زيرا دانشى آه پايه; نخواهد بود

از اين رو او . ن خواهد بودبسيارى از دستاوردهاى ظنّى بشر در عرصه عقل و تجربه مصو
بيند مگر آنكه فقه را از مجموعه پيام   اى نمى با اين همه اصرار بر نگاه اخروى به دين، چاره

گيرى آند آه چنين علمى   اخروى دين استثنا آند و آن را علمى دنيوى بداند و اين گونه نتيجه
پذيرد و به همين   رى تأثير مىآاملاً پيرو مصالح و مفاسد دنياست و پيوسته از عقل و دانش بش

 :جهت همسان علم حقوق و بلكه عين آن خواهد بود

اما اگر اين احكام را ناظر به مسائل اجتماعى و براى حلّ آنها بدانيم، «
توانيم قائل به مصالح  يعنى فقه را دنيوى آنيم در اين صورت ديگر نمى

به پيامدها و گره بلكه بايد صد درصد ; خفيّه و غيبى در احكام شرع باشيم
گشايى دنيوى آن نظر آنيم و هر جا احكام فقهى نتيجه مطلوب در حل 

چون تجارت، نكاح، بانك، اجاره، سرقت، قصاص، حكومت و (مسائل 
در جوامع پيچيده و صنعتى امروز ندارد، آنها را عوض آنيم ...) سياست و

ماً بايد بر و اين عين يك علم حقوق مصلحت انديش زمينى خواهد شد آه دائ
توفيق در گره ... حسب مصالح، بر آن افزوده يا از آن آاسته شود

هاى دنيوى منوط به آن است آه مصالح نهانى در آار نباشد و قانون  گشايى

                                                 
همين راه را » تر از ايدئولوژى فربه«سروش در برخى ديگر از آثارش همچون . ٣١همان، مقدمه، ص . ٣٩

 .٥٢ريارى، صآيين شه; ٣٥٣ و ١٤٥سياست نامه، ص : همچنين مراجعه شود به. گيرد پى مى
 .٨٩عبدالكريم سروش، بسط تجربه نبوى، ص. ٤٠



ازروى پيامدهاى عاجلش مورد داورى قرارگيرد و اصلاح شود نه از روى 
 ٤١.»عواقب آجل آن

 ٤٢.»... اخروى، تماماً راز آلودفقه دنيوى، تماماً عقلانى است و فقه... «

گيرد، در حالى  اى است آه سروش از نظريه دنيوى بودن علم فقه مى اين مهمترين نتيجه
گيرى وجود ندارد،  آه در آثار مبتكر اين نظريه يعنى غزالى، نه تنها هيچ نشانى از چنين نتيجه

هاى   گرفته از آموزهداند آه بر بلكه او بر خلاف سروش، فقه را از جمله علوم شرعى مى
 غزالى ـ چنانكه گذشت ـ ٤٣.پيامبران است و عقل و تجربه و اعتبار بشر در آن راهى ندارد

بيند آه فقه ـ بر خلاف طب ـ دانشى برخاسته از   هاى طب و فقه را در اين مى  يكى از تفاوت
 ٤٥.ها است آند آه فقه، قانون خداوند براى رفتار اجتماعى انسان  او تصريح مى٤٤.نبوت است

آتاب و (داند آه با آمك عقل از اصول  او در تقسيم علوم شرعى، فقه را از جمله فروع مى
 البته غزالى نيز همچون بسيارى از فقيهان در استنباط مقررات الهى، ٤٦;اخذ مى گردد) سنّت

 شمارد و بدين جهت آن را  گيرد و فقه را نتيجه پيوند فرخنده عقل و شرع مى  از عقل بهره مى
ولى شيوه اجتهادى او در آثار فقهى اش تفاوت ٤٧; دهد  ها قرار مى در جايگاه برترين دانش

چشمگيرى با ديگر فقيهان مذهب شافعى ندارد و بدين جهت او پيوسته يكى از نمايندگان 
 ٤٨.برجسته و مورد احترام فقه شافعى بوده است

طريق پيامبران الهى، بخشى به عبارت ديگر خلاصه نظريه غزالى اين است آه خداوند از 
از قوانين زندگى در دنيا را در اختيار بشر نهاده است تا راه رستگارى اخروى آنان هموار 

هاى الهى پيامبران هستند و همچون علوم بشرى فقط  اين قوانين از آن جهت آه آموزه. گردد
گيرند و از آن   مىباشند، در زمره علوم شرعى جاى   زاييده آاوش عقلانى و تجربى انسان نمى

اند و به طور مستقيم هيچ تأثيرى   جهت آه تنها براى جلب منافع و دفع مفاسد دنيوى تشريع شده

                                                 
 .٩٠عبدالكريم سروش، بسط تجربه نبوى، ص. ٤١
 .٢٩ و اندرباب اجتهاد، ص ٢٦٢عبدالكريم سروش، سياست نامه، ص . ٤٢
و اعني بالشرعية ما استفيد من الانبياء صلوات االله عليهم و ... «: ٢٢، ص١غزالى، احياء علوم الدين، ج. ٤٣
 .»...يرشد العقل إليه مثل الحساب و لاالتجربة مثل الطبّ ولا السماع مثل اللغة«ه و سلام
 .»انه علم شرعى اذ هو مستفاد من النبوة بخلاف الطبّ فإنّه ليس من علم الشرع... «: ٢٥، ص١همان، ج. ٤٤
لزموا الوقوف على الفقه و هو معرفة القانون الذى ينبغى أن يضبط به الخلق و ي.. «: ٢١٥، ص ٣همان، ج. ٤٥

 .»حدوده حتّى لايكثر النزاع و هو معرفة حدود االله تعالى فى المعاملات و شروطها
الضرب الثاني الفروع و هو ما فهم من هذه الاصول لابموجب الفاظها بل بمعان تنبّه «: ٢٢، ص١همان، ج.٤٦

لايقضى «:فهم من قوله عليه السلاملها العقول فاتسع بسببها الفهم حتّى فهم من اللفظ الملفوظ به غيره آما 
 .»انّه لايقضى إذا آان حاقناً أو جايعاً او متألّماً بمرض» القاضى و هو غضبان

و اشرف العلوم ما ازدواج فيه العقل و السمع و اصطحب فيه الرأى و الشرع «: ٣غزالى، المستصفى، ص. ٤٧
رع و العقل سواء السبيل فلاهو تصرف بمحض و علم الفقه و أصوله من هذا القبيل، فإنّه يأخذ من صفو الش

 .»العقول بحيث يتلقّاه الشرع بالقبول و لاهو مبنى على محض التقليد الذي لايشهد له العقل بالتأييد و التسديد
البسيط، الوسيط، الوجيز و الخلاصه  است آه هريك به : هاى غزالى داراى چهار آتاب فقهى به نام. ٤٨

آثار او در فقه شافعى محور اين مذهب فقهى گرديده است و فقيهان بزرگ . ن استترتيب، تلخيص آتاب پيشي
اند و برخى از بزرگترين تأليفات شافعيه بر  اين مذهب، پس از او به شرح، تحشيه و تلخيص اين آثار پرداخته

 محمود مراجعه شود به مقدمه تحقيق الوسيط في المذهب به قلم احمد. (مدار آتب غزالى شكل گرفته است
 .١٤١٧، دار السلام، چاپ اوّل ، مصر، ١١، ص١غزالى، الوسيط في المذهب، ج. ابراهيم



آنند، علم  ها مهيا مى  در جهان آخرت ندارند و فقط بسترى مناسب براى تحولات درونى انسان
 .شوند دنيوى شمرده مى

سته در آثار خود به آار گرفته است عبدالكريم سروش بخش دوم اين نظريه را پذيرفته و پيو
وى براين . باشد به دست آورده است اى آه مخالف بخش نخست مى  و از همين بخش، نتيجه

باور است آه چون فقه بر محور مصالح و مفاسد دنيا شكل گرفته است، پس با ابزارهاى 
ه خواهد شد و از شناخت در دنيا محك خواهد خورد و بر اين اساس بر آن افزوده يا از آن آاست

 .گردد  اين رو به دانش حقوق زمينى و بشرى تبديل مى

اى به اين تفاوت آشكار ميان ديدگاه خود و  سروش در هيچ يك از آثارش آوچكترين اشاره
آميزد تا اين توهم به وجود  او پيوسته ديدگاه خود وغزالى را چنان درهم مى. آند  غزالى نمى

 و گويا غزالى نيز به همين نتايج مورد انتزاع سروش باور آيد آه اين دو يك نظريه هستند
 .دارد

اش آه پس از اين بررسى خواهد شد ـ   صرف نظر از صحت و سقم اين انديشه-سروش 
او بخشى از . در مقام حكايت نظريه غزالى، گزارشى ناقص و مغرضانه ارائه داده است

 خود يافته است و عمداً از بيان اى مناسب براى تأييد نظريات انديشه غزالى را وسيله
هاى آن با انديشه خود چشم پوشى نموده تا از قوّت اين هميارى و تأييد آاذب آاسته  تفاوت
 .نشود

محمد مجتهد شبسترى نيز در آثار خود ـ در دو مورد ـ به ديدگاه غزالى پيرامون دنيوى 
لى را ـ در مورد نخست ـ اين او نيز مانند سروش اين رأى غزا. اى دارد بودن علم فقه اشاره

هاى قابل درك براى بشر، به يك  آند آه علم فقه به جهت تبعيت از واقعيت  گونه معنا مى
 :شود  گردد آه پيروى از آن ديندارى شمرده نمى  سيستم حقوق عرفي  تبديل مى

شود اجتهاد حقوقى است، درست مثل  اين اجتهادى آه الآن انجام مى«
مثلاً الآن ما ; گيرد  هاى حقوقى انجام مى  ر داخل نظامساير تفسيرهايى آه د

اين سيستم . ايم در مسأله معاملات و سياسات به يك سيستم حقوقى رسيده
براى تنظيم ارتباطات دنيوى افراد . حقوقى بايد حساب خودش را داشته باشد

ها و تغيير موضوعات متحول   با يكديگر يا با دولت و متناسب با واقعيت
آن چيزى . ى تابعيت از اين سيستم حقوقى، دين  و ديندارى نيستشود، ول

آند اين است آه روشن شود آدامين   آه با دين و ديندارى ارتباط پيدا مى
آند و آدامين عمل، تجربه دينى را ضعيف  عمل، تجربه دينى را تقويت مى

فقه علم : گويد  آند و اين است معناى سخن غزالى در احياء آه مى  مى
 ٤٩» است و آنچه علم آخرت است، علم مهلكات و منجيات استدنيوى

او آه در سخن مزبور، دنيوى بودن فقه را به معناى سكولار بودن آن گرفته و به همين 
جهت آن را يك مكتب حقوقى در رديف ساير مكاتب حقوق عرفي  پنداشته است، در جاى ديگر 

                                                 
 .٤٢٠محمد مجتهد شبسترى، نقدى بر قرائت رسمى از دين، ص . ٤٩



ه نموده و اين بار نيز به رأى غزالى از همين آتاب، از عرفي  شدن و دنيوى گشتن فقه شكو
 :تمسّك آرده است

علم فقه، علم بيان اوامر و نواهى خداوند بوده و اصيلترين نياز دينى «
آرده است، گرچه آن گاه آه فقه از تجربه و معنويت  عامه را برآورده مى

هاى  شد و بيان امر و نهى خداوند صرفاً به صورت بيان شكل دينى جدا مى
آمد و ارتباط اطاعت از خداوند با همّ دينى و غاية قصوى و  ر مىرفتار د

شد، به قول غزالى اين علم صرفاً  امرنا مشروط انسان مسلمان قطع مى
 ٥٠.»گرفت گشت و مورد نقد عارفان قرار مى دنيوى مى

شبسترى در نقل قول نخست، دنيوى بودن را به معناى نفى ارتباط ميان فقه و دين گرفته و 
اما در .  ويژگى ذاتى و مطلوب فقه دانسته است آه زمينه ساز تحوّل و رشد آن خواهد بودآن را

گفتار دوم، اين صفت را خصوصيت عارضى و نامطلوب فقه پنداشته و آن را به معناى تهى 
شدن فقه از ارتباط معنوى با خداوند گرفته است و در هر دو مورد، فهم خود را بر انديشه 

 .ه استغزالى تحميل آرد

اين تناقض گويى روشن آه در يك آتاب ودر فاصله چند صفحه رخ داده، نتيجه اين واقعيت 
است آه اوّلاً صاحب اثر در اين خصوص فاقد رأيى منقّح است و ثانياً رأى غزالى در هر دو 
 اظهار نظر، به درستى فهميده نشده است و ثالثاً نظريه غزالى تنها ابزارى براى تأييد منويّات

اى غير علمى، از درك  اى ناپخته، با انگيزه از اين روست آه انديشه. شخصى گرديده است
 .آراء بزرگان بازمانده و خود را گرفتار تناقضى آشكار آرده است

 
 چكيده نظريه دنيوى بودن دانش فقه

 :توان به صورت ذيل تلخيص آرد  نظريه فوق را مى

لاً، تنها به مصالح دنيا توجه دارد و هيچ مصلحت اوّ) ٢(زيرا ; فقه، علمى دنيوى است) ١(
پردازد و  ثانياً فقط به ظواهر اعمال مى) ٣. (و مفسده اخروى بدون واسطه بر آن مترتب نيست

پس پيوسته متأثر از ساير دستاوردهاى علمى بشر ) ٤. (گويد هيچ گاه از باطن عمل سخن نمى
 ٥١.در آشف مصالح و مفاسد دنيا است

زيرا اوّلاً، مفهوم دنيوى ; مدّعاى همه ادعاهاى مذآور قابل مناقشه جدى استتمامى چهار 
ثانياً ; اى را شكل داد توان نظريه بودن در اين نظريه، مفهومى غير شفاف است آه با آن نمى

ثالثاً فقه، فقط متوجه ظواهر اعمال نيست، ; فقه، داراى نتايج اخروى مستقيم و بى واسطه است 
رابعاً فقه ـ حتى اگر تنها به مصالح دنيا نظر داشته ; گويد  بطن عمل نيز سخن مىبلكه گاهى از 

باشد ـ نه تنها همواره متأثر از ساير دستاوردهاى علمى بشر نخواهد بود، بلكه همتراز آنان نيز 
 .اى برتر از آنان قرار دارد باشد و در مرتبه  نمى

 
                                                 

 .١٦٣همان، ص . ٥٠
شود و در انديشه غزالى اثرى از آن  فقره چهارم ـ چنانچه گذشت ـ تنها در ديدگاه روشنفكران يافت مى. ٥١

 .نيست



 ٥٢نقد و بررسى نظريه دنيوى بودن دانش فقه 

 ى اعتنايى به نظريه غزالى در تاريخ فقهب. ١

هر چند نظريه دنيوى بودن دانش فقه در آغاز قرن ششم و در آتاب مهمّى چون احياء 
الدين مطرح شده است، ولى مورد توجه جدى دانشمندان و فقيهان آن عصر تا زمان  علوم

توان يافت   را مىاز اين رو در ميان دانشمندان اسلامى آمتر آسى . حاضر قرار نگرفته است
رسد علت    به نظر مى٥٣.آه اين نظريه را طرح نموده و به ارزيابى جدّى آن پرداخته باشد

اصلى اين آم توجّهى اين است آه دانشمندان اسلامى و از جمله فقيهان، اين نظريه را 
 آيا فقه اند آه بلكه گويا آن را شبيه يك بحث لفظى شمرده; اند   اى مهم و مبنايى ندانسته  انديشه

را بايد علمى دنيوى بناميم و يا اخروى؟ و فقيهان را دانشمندان دنيا نام نهيم يا دانشمندان 
آخرت؟ زيرا اگر ديدگاه فقيه و دانشمند بزرگى همچون غزالى ـ در دنيوى دانستن فقه ـ سبب 

، اجتهاد هاى استنباط ـ و به تعبير برخى تحوّل عميق و بنيادين در نگرش به دانش فقه و شيوه

                                                 
نكات قابل نقد و مناقشه در لابلاى گفتار غزالى، بيش از آن چيزى است آه در اين بخش از نوشتار . ٥٢
 .آنيم آيد و ما تنها به مهمترين بحث هايى آه با موضوع نوشتار ارتباط نزديك دارد بسنده مى مى
 نقل ديدگاه غزالى در نگارنده پس از جستجو، تنها به چند اثر محدود دست يافت آه به طور مختصر به. ٥٣

نخست، محدّث اهل سنّت، محمد عبدالرؤوف مناوى ; اند اند و بعضاً آن را نقدى آوتاه نموده اين زمينه پرداخته
باشد آه در شرح روايتى، به نقل برخى از  در آتاب فيض الغدير شرح الجامع الصغير مى) ١٠٣١متوفاى (

فيض الغدير شرح ( از تأييد يا ردّ آن صرف نظر آرده استفرازهاى آتاب احياء در اين زمينه پرداخته و 
ملامحمد صالح .) ١٤١٥دارالكتب العلمية، چاپ اوّل ، بيروت، . ٣٢٩، ص١الجامع الصغير، ج

محدّث ومتكلّم اماميّه نيز در شرح اصول الكافي ، ديدگاه غزالى را ـ آه فقه، تنها به ) ١٠٨١متوفاى (مازندرانى
آند  عبادات نظر دارد و از اين رو امرى دنيوى است ـ نقل آرده و آن را تأييد مىصورت ظاهرى اعمال و 

هم ـ چنانكه ) ١٠٩١متوفاى (فيض آاشانى .) ، دارالكتب الاسلامية، تهران٣٧، ص١شرح اصول الكافي ، ج(
ة البيضاء في  المحجّ(گذشت ـ بعد از نقل عبارات غزالى در آتاب احياء به نقد آوتاهى بر آن بسنده نموده است 

متوفاى (آية االله سيد محمد محقق داماد .) ، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم، قم٥٩، ص١تهذيب الاحياء، ج
در آغاز مباحث خارج فقه خود، نظر غزالى را مطرح آرده و در نقد آن به نقل سخنان فيض آاشانى ) ١٣٨٨

 تقريرات درس آية االله محقق داماد، مؤسسه نشر ،٧عبداالله جوادى آملى، آتاب الصلاة، ص(اآتفا آرده است 
در نهايت، روشنفكر معاصر مصرى، دآترنصر حامد ابو زيد در آتاب .) ١٤٠٥اسلامى، چاپ اوّل، قم، 

او ريشه بسيارى از آراء . مفهوم النصّ با تفصيل بيشترى به طرح اين نظريه پرداخته و آن را نقد آرده است
 علم فقه را، انديشه صوفيانه وى در زمينه تقابل ميان دنيا و آخرت و منحصر غزالى از جمله دنيوى دانستن

 :شمارد اى را مخالف پيام قرآن مى داند و چنين انديشه آردن هدف دين در رستگارى فردى و اخروى مى
نگارد ا از سوى ديگر، آتاب احياء علوم الدين، تقسيم بندى علوم به علوم دين و علوم دنيا را مفروض مى... «

اين انگاره . داند تر مى ى ترازو را ـ دست آم در زمان غزالى ـ در طرف علوم دنيا سنگين  و در عين حال آفه
تواند صحيح باشد، مگر آنكه ديدگاه او نسبت به غايت و آارآرد دين را بپذيريم آه  اخير در عصر غزالى نمى

آنيم آه  ن نقطه عزيمت، چندان تعجب نمىبا اي. آند دين را در نجات اخروى و رهايى فردى خلاصه مى
دهد، چه در نظر او، نياز به اين علم صرفاً در آماده  بينيم غزالى علم فقه را در شمار علوم دنيوى قرار مى مى

بنابر اين، اساس تقسيم بندى علوم در نظر . سازى فضاى اجتماعى مناسب براى تحقق غايت اصلى دين است
قرآن آريم نه تنها به . افكند شديدى است آه او در نسبت ميان دنيا و آخرت مىغزالى، تعارض و دو گانگى 

خواهد آه بهره خويش را از دنيا فراموش  چنين تعارضى ميان دنيا و آخرت قايل نيست، بلكه از مسلمانان مى
و براى ; زيد خواهند آه براى دنيايش چنان آار آند آه گويى جاودان مى روايات مأثور نيز از آدمى مى. نكنند

اما در ديدگاه غزالى، اين دو چنان تعارضى دارند آه جمعشان . آخرت آن چنان آه گويى فردا خواهد مُرد
 ٤٠٣نصر حامد ابو زيد، معناى متن پژوهشى در علوم قرآن، ترجمه مرتضى آريمى نيا، ص(» ...محال است

 و ٢٤٦دراسة في علوم القرآن، ص مفهوم النصّ ; ١٣٨٢، انتشارات طرح نو، چاپ سوم، تهران، ٤٢٨و 
 .١٩٩٨، المرآز الثقافي  العربى، چاپ چهارم، بيروت، ٢٦٢



گرديد، بى ترديد با مخالفت جدى فقيهان عصر خويش و پس از آن مواجه    ـ مى٥٤در اصول
اين مطلب شاهدى گويا بر اين نكته است آه قرائت افرادى مثل سروش و شبسترى از . شد  مى

نظريه غزالى، درآى شاذّ ونادر از غزالى است آه در طول هشت قرن سابقه ديرين براى اين 
 .توان يافت چ هم فكرى براى آن نمىنظريه، هي

در بخشى از آتاب الغدير به ) ١٣٩٢متوفاى (به عنوان نمونه، علامه عبدالحسين امينى 
پردازد و بعد از نقل عبارات برخى از عالمان اهل سنت در   بررسى آتاب احياء علوم الدين مى

در مذمّت آتاب احياء ) ٥٩٧متوفاى  (مدح اين آتاب، به حكايت سخنان عبدالرحمن بن جوزى 
هاى اين آتاب بيشتر  آند آه زشتى و بيان انحرافات غزالى در آن پرداخته و آنگاه اضافه مى

هاى   ها و بدعت  از آن چيزى است آه ابن جوزى گفته است و سپس موارد ديگرى از آجى
هاى اين دو دانشمند شيعه و سنى با  با اين آه بيشتر مخالفت. شمارد ا بر مىآتاب احياء ر

باشد و گاه در اين  غزالى در اين آتاب، صبغه فقهى دارد و به جهت آراى نادر فقهى او مى
اند، ولى  هاى او پرداخته  ها و حكايت  هاى ظريف و آوچك و يا قصه خصوص به نقد نكته

 ٥٥.أى غزالى ندارنداى به اين ر هيچ آدام اشاره

توان گفت آه اطلاق واژه نظريه بر ادعاى غزالى  با توجه به آنچه تاآنون بيان شد مى
زيرا در پس اين سخن غزالى ; پيرامون دنيوى بودن علم فقه، به دور از مسامحه نيست

شناسى   هاى فقه اى منسجم، هماهنگ، مستدل و در خور توجّه از انديشه توان مجموعه  نمى
ها در اين زمينه متمايز باشد و اگر در اين نوشتار تاآنون و پس از اين،  آه از ساير ايدهيافت 

ادعاى غزالى نظريه ناميده شده است به جهت مماشات با همفكران وى در جمع روشنفكران 
 ٥٦.دينى است

 

 نارسايى مفهوم دنيويت. ٢

اما . يوى بودن استاوّلين و مهمترين رآن نظريه غزالى، اتصاف دانش فقه به وصف دن
دنيوى بودن در اين نظريه، مفهومى غير شفاف و مشوّش است و چون اين نظريه مورد نقد 
علمى سروش و شبسترى قرار نگرفته و دربست پذيرفته شده است، همين اضطراب و تشويش 

 .به آراى اين دو نيز سرايت آرده است

ادى فقه آه شامل معاملات و آند آه بخش غير عب غزالى ـ چنان آه گذشت ـ تصريح مى
از اين رو تنها . احكام جزايى است، براى تدبير و سياست امور مردم در دنيا تشريع شده است

پس . داراى مصلحت دنيوى است و به طور مستقيم هيچ مصلحت اخروى بر آن مترتب نيست

                                                 
ترين قواعد استنباط شريعت  سروش و شبسترى در آثار خود پيوسته به تجديد نظر و بازنگرى در اساسى. ٥٤

; ٢٥٤ه، ص سروش، سياست نام: مراجعه شود به. اند اند و آن را اجتهاد در اصول ناميده دعوت نموده
 .٤٦٧شبسترى، نقدى بر قرائت رسمى از دين، ص 

، مرآز الغدير للدراسات ٢١٥ ـ ٢٠٩، ص١١عبدالحسين امينى، الغدير في  الكتاب و السنة والأدب، ج. ٥٥
 .١٤١٦الاسلاميه، چاپ اوّل، قم ،

ظرى ، و ن)١٣٩مدارا و مديريت، ص . ١٤٥سياست نامه، ص(سروش اين رأى غزالى را قولى مهمّ . ٥٦
شناسى آثيرى از هم روزگاران وى آن  آند آه اسلام توصيف مى) ١٩٢مدارا و مديريت، ص (صائب و ثاقب 

 ).٣٦قصه ارباب معرفت، ص(تابد  را برنمى



ترديد دنيوى اما بدون ; دنيوى بودن اين بخش از احكام بدين معناست آه مصلحت دنيوى دارند
تواند بدين معنا باشد، به همين سبب او در عبادات معناى  بودن در بسيارى از عبادات نمى
 .آند  ديگرى را از دنيوى بودن اراده مى

زيرا فقط از صحت و فساد ظاهر ; پردازد  به نظر وى فقه تنها به جنبه ظاهرى عبادات مى
ه معناى توجه داشتن به ظاهر اعمال و در اينجا دنيوى بودن ب. گويد اعمال عبادى سخن مى

اين دو معنا نه تنها با هم يكسان نيستند، بلكه ـ منطقاً ـ تلازمى نيز . چشم پوشى از باطن آنهاست
هاى صورت  توان گفت آه اعمال واجزاى مناسك عبادى و ريزه آارى چون نمى; با هم ندارند

ى مصلحت دنيوى ـ به همان معنايى ظاهرى حجّ، نماز، روزه و ساير عبادات، ضرورتاً دارا
پرداختن به ظاهر اعمال، ملازم توجه به مصالح دنيوى . باشند آه در معاملات مراد است ـ مى

گردد،  پس واژه دنيوى بودن، مشترك لفظى است آه موجب سردرگمى اين نظريه مى. نيست
 .جود ندارداى جز تحديد و تبيين مفاهيم و در حالى آه براى پردازش يك نظريه چاره

به همين جهت از دنيوى بودن، ; در واقع غزالى در صدد تأسيس يك تئورى و نظريه نبود
خواست به مخاطبان خود بفهماند آه دين ابعادى عميق  او مى. آرد معناى خاصى را اراده نمى

هاى دينى بيانگر حقايقى از ژرفاى هستى و روح  بسيارى از آموزه. تر از فقه دارد  تر و مهم
او براى . گيرند هاى فقهى جاى مى باشند آه بى ترديد در جايگاهى برتر از آموزه نسان مىا

تبيين اين نكته انكارناپذير آه دانش فقه غالباً بيانگر پيام دين براى ابعاد ظاهرى و سطحى 
حيات انسان است، واژه دنيوى را برگزيد و براى آن در معناى متفاوت آرد آه هردو معنا به 

تر از مصالح  تر و قشرى  هم مصالح دنيوى در مرتبه پايين. گردند حقيقت باز مىهمين 
. گيرند و هم صورت ظاهرى عمل، چنين جايگاهى نسبت به بطن عمل دارد  اخروى جاى مى

شناسى و دين ورزى مؤمنان را عمق بخشد و اسباب رشد روحانى آنان  خواست دين وى مى
پيام اصلى او . ى در نگاه ظاهرى و سطحى به دين باز داردرا فراهم سازد و آنان را از ايستاي

همان چيزى است آه دغدغه عارفان، حكيمان و دين شناسان ژرف انديش در طول تاريخ اديان 
 ٥٧.الهى بوده است

همين نكته باعث شد آه اين ديدگاه غزالى، نتواند حسّاسيت دانشمندان اسلامى را در طول 
 سخن و پيام جديدى آه مخالف انديشه ديگر انديشمندان بزرگ زيرا وى;  تاريخ موجب گردد 

هايى شد، علاوه بر اين  البته غزالى براى بيان اين پيام، گرفتار لغزش. باشد، ارائه نكرده بود
استفاده آرد و همين امر باعث مخالفت انديشمندانى » دنيوى بودن«از تعبير نه چندان روشن 
 .چون فيض آاشانى گرديد

 
 حت اُخروى براى فقهمصل. ٣

آند آه فقه به طور مستقيم هيچ مصلحت اخروى را در پى ندارد، بلكه با   غزالى ادعا مى
و از اين جهت . سازد تأمين مصالح دنيوى بستر مناسبى را براى سعادت اخروى فراهم مى

                                                 
هاى عميق دين به ميان آمده  در شماره پيشين اين سلسله مقالات، سخن از مرتبه فقه نسبت به ساير آموزه. ٥٧
 .است



آند تا او عمر خويش را صرف رشد و   همانند طب است آه اسباب سلامت انسان را مهيّا مى
 .مال معنوى نمايدآ

اى در دنيا ـ بدون هيچ شرط و   مقصود از مصلحت اخروى چيست؟ آيا اگر عمل و پديده
توان گفت آه اين   اى ـ سبب اجر اخروى و يا دفع عقاب در آخرت گردد، باز هم مى واسطه

رعايت تكاليف الهى آه در فقه از آنها سخن گفته شده ! عمل و پديده مصلحت اخروى ندارد؟
همه متكلمان . ـ حتى در بخش معاملات ـ آمترين نتيجه اخروى آنها دفع عقاب الهى استاست 

و فقيهان اذعان دارند آه اگر انسانى مرتكب عمل حرامى همچون زنا يا ربا شود، اگر توفيق 
توبه نيابد و يا مشمول شفاعت شافعان يا غفران پروردگار نگردد، مستحق عذاب اخروى 

ين اعمالى را ترك آند ـ حتى اگر در اين ترك، قصد بندگى خداوند را هم خواهد بود و اگر چن
نداشته باشد و يا ترك اين اعمال سبب اصلاح باطن و روح او نگردد ـ در آخرت گرفتار عقاب 

و اگر در اين ترك حرام، قصد قربت نموده باشد، علاوه بر دفع عقاب، . اين دو گناه نخواهد شد
هاى مولوى فقه، پيرو همين قاعده  همه بايدها و نبايدها و حلال و حرام. مأجور نيز خواهد بود
 .روشن و اجماعى است

اشتباه بزرگ غزالى در اين است آه همه اوامر و نواهى الهى را آه دانش فقه درصدد 
خداوند در اوامر و نواهى . آشف آنهاست، گويا به اوامر و نواهى ارشادى منحصر آرده است

ه مصالح و مفاسد دنيوى و تكوينى آه مترتب بر فعل است نظر دارد و نتيجه ارشادى، تنها ب
مندى از سود و دور ماندن از ضرر دنيوى است آه بر مأمورٌ  پيروى از اين فرامين، فقط بهره

به و منهىٌ عنه مترتب است و غير از اين سود و زيان، هيچ عقاب و اجر اخروى براى 
اين گونه دستورهاى فقهى دقيقاً مانند امر و . ا وجود ندارداطاعت و سرپيچى از اين دستوره

بى جهت نيست آه غزالى پيوسته فقه را در دنيوى بودن، به طب تشبيه . نهى طبيب است
گويا او هنگام تدوين اين بخش از آتاب احياء، از تفاوت ميان اوامر و نواهى ارشادى ; آند   مى

تر فقه، اوامر و نواهى مولوى است و معناى امر و و مولوى غافل بوده است، در حالى آه بيش
نهى مولوى اين است آه علاوه بر مصالح و مفاسد تكوينى، خوشايند و ناخوشايندى  خداوند و 

پس پيروى از تكاليف مولوى در فقه ـ بدون هيچ . در نتيجه، پاداش و عقاب او را در پى دارد
 .توان علم اخروى ناميد   جهت فقه را مىاى ـ نتايج اخروى در پى دارد و به همين واسطه

ناگفته نماند آه تنزّل فقه در حد اوامر و نواهى ارشادى زمينه ساز انديشه عرفي آردن فقه 
فقهى آه فقط گزارشگر مصالح و مفاسد دنيوى است به دايره علوم آاشف از حقايق . خواهد بود

 چنين باور آنند آه فقه همرتبه سازد آه برخى شود و اين بستر را مهيّا مى  هستى وارد مى
آنند و در نتيجه با آنها  هاى عينى دنيا حكايت مى باشد آه از واقعيت هاى بشر مى ساير دانسته

محك خواهد خورد و از آن آاسته و يا بر آن افزوده خواهد شد و در نهايت همتراز دانش 
 . گردد عرفي  حقوق مى

 
 توجه فقه به باطن اعمال. ٤



عبادات، اعمالى هستند آه . اند  ليف الهى را به عبادات و غير عبادات تقسيم آردهفقيهان، تكا
فقط در صورتى آه با انگيزه بندگى خداوند و تقرب به سوى او باشد، امتثال در آنها محقق 

پس قصد قربت يكى از اجزاى لازم براى . گردد  شود وذمّه مكلف از تكليف الهى برىّ مى  مى
از اين رو دانش فقه . آه عمل بدون آن از نظر فقهى باطل خواهد بودصحت اين اعمال است 

اى ندارد جز اين آه در  گويد، چاره  آه از شرايط صحت و بطلان اعمال عبادى سخن مى
به همين جهت است آه . ابواب عبادات به طرح مباحث پيرامون انگيزه و نيّت مكلف بپردازد

ل توجهى پيرامون قصد قربت، اخلاص، عجب، ريا در متون فقهى، مباحث تفصيلى دقيق و قاب
 پس فقه ٥٨.آه به بحث نيّت مرتبط است، در آغاز باب طهارت و نماز مطرح شده است... و

پردازد و اين بحث جنبه استطرادى ندارد،  گاهى به مباحث مربوط به روح و باطن انسان مى
 .بلكه بالاصاله يك بحث فقهى است

 آه فقيهان، در عبادات ـ و از جمله نماز ـ پيرامون نيت و قصد غزالى متوجه اين نكته است
از اين رو در ضمن . آنند قربت آه از شرايط يا اجزاى صحت عبادت است، بحث مى

گفتارش، تكبيرة الاحرام را آه مقرون به نيت تفصيلى نماز گزار است از بحث ظواهر اعمال 
ه است آه نيّت در عبادات، فقط در آغاز عمل  ولى او از اين مسئله غفلت آرد٥٩.آند استثنا مى

استدامه «بايست تا پايان عمل ـ اجمالاً ـ استمرار يابد، آه از آن به  بلكه مى; شرط نيست
به عبارتى، مكلّف بايد همه اجزاء عبادت را با قصد بندگى خداوند انجام . شود  ياد مى» حكميه

ا هر چيز غير خدايى بجا آورد، تمل عبادى او دهد و اگر يكى از آنها را به قصد ريا، نفاق و ي
آند آه اگر مكلف در هنگام نمازـ   هاى فقهى اش تصريح مى   او در آتاب٦٠.شود باطل مى

حتى در نيّت نمازش ـ شك آند و با اين شك يكى از ارآان نماز مانند رآوع يا سجود را انجام 
 ٦١.دگرد دهد، نمازش باطل مى

                                                

 زآات به اجماع ٦٢.آند   در زآات، بحث را نيمه تمام رها مىغزالى براى اثبات ادعاى خود
در . باشد علماى شيعه و جمهور عامه از جمله عباداتى است آه در آن قصد قربت شرط مى

ـ آه از فقيهان اهل سنت است ـ ) ١٥٧متوفاى  (متون فقهى شيعه و اهل سنّت فقط از اوزاعى 

 
محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، : اجعه شود به دو متن مهم فقه استدلالى و فتوايىبه عنوان نمونه مر. ٥٨
سيد محمد آاظم يزدى، . ١٣٦٥، دارالكتب الاسلاميه، چاپ دوم، تهران ١٥٤، ص٩، ج٩٦و ٨١، ص٢ج

 .١٤٢٠، مؤسسه نشر اسلامى، چاپ اوّل ، قم، ٤٤١، ص٢، ج٤٣٢، ص١العروة الوثقى، ج
و أمّا الصلاة فالفقيه يفتى بالصحة إذا اتى بصورة الاعمال مع ظاهر .. «: ٢٤، ص١احياء علوم الدين، ج. ٥٩

الشروط و ان آان غافلاً في جميع صلاته من اوّلها إلى آخرها مشغولاً بالتفكير في حساب معاملاته في السوق 
 .»...إلاّعند التكبير

، آنگره شيخ انصارى، ١١٤ص، ٢مرتضى انصارى، الطهارة، ج. ١٠٥، ص٢نجفى، جواهر الكلام، ج. ٦٠
سيد ابوالقاسم خويى، . ، دارالكتب العلميه، قم٢٨٠، ص١سيد روح االله خمينى، تحرير الوسيله، ج. ١٤١٨قم، 

 .١٤١٠، مدينة العلم، قم، ١٥٥، ص ١منهاج الصالحين، ج
ه مذهب غزالى، الوجيز في  فق. ١٤١٧، دارالسلام، چاپ اوّل ، ٨٧، ص٢غزالى، الوسيط في المذهب، ج. ٦١

ولوشك في أصل النية و مضى مع الشك رآن لايزاد «: ١٣٩٩، دارالمعرفة، بيروت، ٤٠الامام الشافعي، ص
 .»مثله في  الصلاة آرآوع بطل

و أمّا الزآاة فالفقيه ينظر إلى مايقطع به مطالبة السلطان حتّى انّه «: ٢٤، ص١غزالى، احياء علوم الدين، ج. ٦٢
 .» السلطان قهراً حكم بأنّه برئت ذمّةإذا امتنع عن ادائها فأخذها



 پس آسى ٦٣.، تكليفى غير عبادى شمرده استنام برده شده آه وى زآات را همچون اداى دين
اش از پرداخت اين عبادت مالى برىّ   هنگام پرداخت زآات، قصد قربت نداشته باشد، ذمّه  آه

بنابراين، ادعاى غزالى آه فقيه تنها به اين توجه دارد آه زآات در اختيار سلطان . نخواهد شد
 .ز سازگار نيستقرار گيرد، دور از واقعيت است و با آراى فقهى او ني

اما در فرضى آه غزالى از آن سخن گفته است ـ  يعنى آسى آه از پرداخت زآات امتناع 
آند و امام و حاآم به اجبار از او زآات بگيرند و به همين جهت هنگام پرداخت زآات، قصد 
اخلاص و بندگى خداوند نداشته باشد ـ ميان فقيهان شيعه و سنى اختلاف است آه آيا چنين 

ردى، تنها به حسب ظاهر برىّ الذمّه خواهد بود و يا واقعاً و باطناً نيز تكليف زآات از دوش ف
 او برداشته شده است؟

اند و برخى نيز در توجيه چنين  گروهى از فقيهان شيعه و سنّى وجه دوم را اختيار آرده
اند  برخى ديگر گفتهآند و   امام و حاآم، به نيابت از او نيت و قصد قربت مى: اند فتوايى گفته

غزالى ـ برخلاف آنچه در ٦٤.گردد آه در چنين فرضى، وجوب نيت براى مكلّف ساقط مى
آند و از داورى آردن  آتاب احياء آمده است ـ در آثار فقهى اش اين اختلاف نظر را ذآر مى

 ٦٥.نمايد پرهيز مى

تا نشان دهد، فقه ها ـ آه مورد استشهاد غزالى قرار گرفته است ـ آافى است  همين مثال
البته فقيه در بحث ظاهر . گاهى به باطن عمل ـ آه همان نيت و انگيزه مكلّف است ـ توجه دارد

آند آه با آدام حداقل شرايط ظاهرى و باطنى، امتثال  و باطن عمل فقط  به اين مقدار اآتفا مى
جهت سرپيچى، مورد شود و در نتيجه در قيامت به   يابد و ذمّه مكلف برىّ مى  تكليف تحقق مى

اما رشد و تعالى آن حداقل لازم در اعمال باطنى و قلبى، غالباً از . گيرد  بازخواست قرار نمى
 ٦٦.حوزه مباحث فقه خارج است

 
 تفاوت فقه با ساير دستاوردهاى علمى بشر. ٥

هاى استنباط فقهى شده و  روشنفكران دينى با طرح ديدگاه غزالى خواستار تحوّل در شيوه
آنند و در اين  هاى فقهى تنها مصالح و مفاسد دنيوى را آشف مى اند آه آموزه  آردهادعا

البته آنان در نهايت به اين . گيرند  راستا در آنار ساير منابع عقلانى و علمى بشر جاى مى
بلكه ; دهند  هاى بشرى قرار نمى آنند و فقه را همتراز حقوق و ساير دانش  مقدار هم بسنده نمى

                                                 
غزالى، . ١٤١٢، وزارت اوقاف آويت، چاپ دوم، آويت، ٢٩٢، ص٢٣، ج)الكويتية(الموسوعة الفقهيه .  ٦٣

يزدى، . ٤٧١، ص١٥نجفى، جواهر الكلام، ج. ٨٧، ص١الوجيز، ج. ٤٤٢، ص٢١الوسيط في المذهب، ج
، چاپ اوّل ، )ع(، مؤسسه آل البيت ٣٢٥، ص٥قهاء، جعلاّمه حلى، تذآرة الف. ١٩٨، ص٤العروة الوثقى، ج

 .١٤١٤قم، 
يزدى، العروة . ٤٧٥، ص١٥نجفى، جواهر الكلام، ج. ٢٩٣، ص٢٣، ج)الكويتية(الموسوعة الفقهيه .  ٦٤

 .٣٣٢، ص٥علاّمه حلى، تذآرة الفقهاء، ج. ١٩٨، ص٤الوثقى، ج
خذ السلطان منه قهراً و هل تبرأ ذمّة باطنا؟ أمّا الممتنع فيأ«: ٤٤٣، ص٢غزالى، الوسيط في المذهب، ج.  ٦٥

لأنّ أثر ; نعم: لا، تغليباً لسدّ الخلّة و الثانى: فيه خلاف، فإن قلنا تبرأ ففي وجوب النيّة على الامام وجهان، أحدهما
 .٨٧، ص١الوجيز، ج: همچنين. »الامتناع في  أن صار مولياً عليه

هاى دينى در جهت رشد و تكامل  ر فقه بيانگر بخشى از آموزهناگفته نماند آه احكام مستحب و مكروه د. ٦٦
 .آن حداقل لازم است



 ٦٧آنند ـ تر ـ آه از آن به علوم مصرف آننده تعبير مى اى پايين  را در مرتبهجايگاه آن
 .دانند مى) علوم توليد آننده(هاى بشرى  بينند و آن را پيوسته منفعل و متأثّر از ساير دانش  مى

اگر فرض آنيم همه تكاليف دينى از سنخ اوامر و نواهى ارشادى است آه ما را فقط به 
توان ادعا آرد آه علم فقه همواره متأثّر از ساير  آند، آيا مى وى آگاه مىمصالح و مفاسد دني

توان ـ منطقاً ـ به اين نتيجه  دستاوردهاى علمى بشر خواهد بود؟ حتى با چنين فرضى نيز نمى
هاى دينى از جانب خداوند  زيرا پيش فرض هر مسلمان و مؤمنى اين است آه پيام; رسيد

با چنين اصل موضوعى، هميشه اين . باشد رار هستى دانا مىمتعال است و او به همه اس
دهد آه  اى خبر مى  احتمال وجود دارد آه خداوند در امر و نهى خود از مصلحت و مفسده

اين احتمال آافى است تا معرفت دينى از انفعال . هنوز دانش بشر بدان دست نيافته است
 ٦٨.هاى بشرى برترى پيدا آند   دانشهميشگى خارج گردد و در شرايطى منطقى، بر برخى از

 
 خاتمه

 خداوند در اوايل ٦٩.آنم  گيرى از آلام الهى مبرهن و عطر آگين مى پايان نوشتار را با بهره
 :شود  آيات اين گونه آغاز مى. سوره نساء به تشريع برخى از مقررات ارث پرداخته است

  ....يوصيكم االله في أولادآم للذّآرِ مثلُ حظِّ الانثيينِ«

سهم پسر، چون . آند  خداوند به شما در مورد فرزندانتان سفارش مى«
 ٧٠.»...سهم دو دختر است

اين امر دلالتى . دهد آه خداوند در زمينه ارث پيامى دارد قرآن، ابتدا به اين امر آگاهى مى
زيرا اوامر ; روشن بر تشريع قانون از جانب خدا دارد و گوياى مولوى بودون اين فرمان است

هاى عينى تكيه دارند، بر خلاف اوامر مولوى آه همه حقيقت خود را از  شادى بر واقعيتار
 .آنند مولا و قانون گذار اخذ مى

 :فرمايد پردازد و در پايان آيه مى  سپس خداوند به بيان احكام متعددى پيرامون ارث مى

 إنّ االله آباءآم وأبناءآم لاتدرونَ أيُّهم أقربُ لكم نفعاً فريضةً من االله... «
 . »آان عليماً حكيماً

. دانيد پدران و فرزندانتان آدام يك براى شما سودمند ترند شما نمى... «
 .زيرا خداوند داناى حكيم است; فرضى است از جانب خدا] اين[

                                                 
 .٣١٧سروش، بسط تجربه نبوى، ص.  ٦٧
نگارنده در اين مجال آوتاه در صدد تبيين بحث دشوار رابطه معرفت دينى با ساير معارف بشرى و يا از .  ٦٨

هاى بشرى بر  هاى گوناگون تأثير دانش ر شكلمنظرى ديگر تعارض علم و دين نيست و نيز ـ اجمالاً ـ منك
 .بلكه يكسويه بودن اين ارتباط و انفعال هميشگى معرفت دينى مورد انكار اوست; باشد فهم انسان از دين نمى

ولى ; براى استدلال به نصوص قرآنى و روايى در هريك از ادعاهاى پيشين، مجال واسعى وجود دارد.  ٦٩
ت هماهنگى با متد علمى روشنفكران مذهبى، پرهيز از مباحث نقلى و اآتفا به چون شيوه اين نوشتار به جه

آند، اآتفا  ترين ادعاهاى گذشته را بار ديگر مدلّل مى ادله عقلى است، تنها به يك مورد از قرآن آريم آه عمده
 .شده است

 .ترجمه آيات از آقاى محمد مهدى فولاد وند است.  ٧٠



در اين بخش از آيه به صراحت از جهل بشر نسبت به سود و زيانش سخن رفته است و در 
 انتهاى خداوند ياد شده تا حكم به تبعيت از احكام الهى، به برهان آنار آن از علم و حكمت بى

در ميانه آيه بار ديگر تأآيد شده آه اين مقررات، قوانين لازم الاجراء الهى . عقلى مستدل گردد
 . هستند و بر تشريع خداوند تكيه دارند

ايان آيه تذآر گردد و بار ديگر در پ آيه بعد با مجموعه متنوعى از مقررات ارث آغاز مى
 :باشد شود آه همه اين احكام از سوى خداوند دانا و بردبار مى داده مى

 ..... وصيّةً من االله و االله عليم حليم... «

 .»و خداست آه داناى بردبار است; اين است سفارش خدا«

سپس قرآن به صراحت از مولويت اين احكام و رابطه مستقيم ميان تبعيت از آنها و پيروى 
خداوند و پيامبرش ـ آه همان ديندارى است ـ و ارتباط تنگاتنگ ميان پيروى از اين قوانين از 

 :نمايد با جهان آخرت ياد مى

تلك حدود االله وَ مَن يُطع االلهَ و رسولهُ يدخله جنّات تجرى من تحتها «
و من يعص االلهَ و رسولَهُ و يتعدَّ . الأنهارُ خالدينَ فيها و ذلك الفوز العظيم

 .»وده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهينحد

ها احكام الهى است، و هرآس از خدا و پيامبرش اطاعت آند، وى  اين«
در آن .  آن نهرها روان است]درختان[هايى در آورد آه از زير  را به باغ
و هرآس از خدا و پيامبر او . اند، و اين همان آاميابى بزرگ است  جاودانه

از حدود مقرر او تجاوز نمايد، وى را در آتشى آورد  آه نافرمانى آند و 
 ».همواره در آن خواهد بود و براى او عذابى خفّت آور است

دراين آيات، هم قانون گذارى خداوند در زمينه مقررات ارث چندين بار تكرار گرديده، و 
رك بشرى نمايان هم برترى قوانين دينى ـ به جهت تكيه داشتن بر علم بى پايان خداوند ـ بر د

گشته و بر اين مبنا پيروى از احكام خداوند، برهانى گرديده است و در نهايت، رابطه مستقيم 
تأمّل منصفانه در اين آيات، . ميان پيروى از شريعت و جهان آخرت به صراحت بيان شده است

 .زدايد هر گونه ترديدى را از دينى و اخروى بودن دانش فقه مى

 »ى لِمَن آانَ له قلب أو ألقى السمع و هو شهيدإنّ في ذلك لذآر«

 
 :فهرست منابع اصلى

، گرد آورى سروش دبّاغ، )شناسى عبدالكريم سروش مرورى بر آراء دين(آيين در آيينه .١
 .١٣٨٤انتشارات صراط، چاپ اوّل، تهران 

 .١٣٧٩  سروش، عبدالكريم،انتشارات صراط، چاپ اوّل، تهران آيين شهريارى،.٢

، ١٣٨٢سروش، عبدالكريم ، انتشارات طرح نو، تهران، چاپ پنجم ق خدايان، اخلا. ٣
 .١٣٨٠چاپ اوّل 

 سروش، عبدالكريم و ديگران ،  انتشارات طرح نو، تهران، چاپ اوّل اندر باب اجتهاد،. ٤
١٣٨٢. 



، ١٣٧٩ سروش، عبدالكريم، انتشارات صراط، تهران، چاپ هفتم اوصاف پارسايان،. ٥
 .١٣٧٠چاپ اوّل 

، ١٣٧٩ سروش، عبدالكريم ، انتشارات صراط، تهران، چاپ هشتم ايدئولوژى شيطانى،. ٦
 .١٣٥٩چاپ اوّل 

، ١٣٧٩ سروش، عبدالكريم، انتشارات صراط، تهران، چاپ پنجم، قصه ارباب معرفت،. ٧
 .١٣٧١چاپ اوّل 

 .١٣٧٦سروش، عبدالكريم، انتشارات صراط، تهران، چاپ اوّل مدارا و مديريت،. ٨
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